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 یک شنبه اول مهر ۱۳۹۷ 
۱۳  محرم۱۴۴۰ - شماره ۲۲۰۰۷

یک شهید، یک خاطره

رابطــه  همچو منی با دریا و رودخانه  مرزی، 
رابطه  اي اســت بس عجیب که تاکنون فرصت 
کافی پیدا نکرده ام به درســتی ابعــاد آن را در 
خود شناسایی کنم. شــاید این ارتباط همه  ما 
خوزســتانیان و جنوبیان دریانشین باشد؛ و هر 
کس به نوعی از این بیکران آب ارتزاق و شــاید 
سدجوع می نماید و هرکس با قصه  اي خاص که 

از آن گریزی نداشته.
 شاید درست 54 سال پیش، کمی پایین تر از 
آخرین مصب دریایی خلیج فارس، در شهر آبادان 
و در کنــار رودخانه  مرزی بین ایران و عراق من 
به دنیا آمدم؛ رودخانه ای با عرضي متغیر بین 400 
تا 700 متر که عراقی های آن ســوی، شط العرب 

و ما ایرانی های این سوی، اروند می خوانیمش.
هشــت ســال، فردی به نام صدام جنگی 
به بهانه  این که چرا ایرانی ها این رودخانه را اروند 

سرگرد شهید علی لطفعلی نژاد نهم آذر سال1330 در 
خانواده ای مذهبی در شهرستان نکا از توابع استان مازندران 
چشم به جهان گشود، او از همان ابتدای زندگی فعالیت خود 
را در مساجد و اماکن مذهبی آغاز نمود، وی تحصیلات خود 
را در بخش حوزوی آغاز کرد که همزمان با آن عضو ســپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی ایران در شهرستان نکا شد. با شروع 
جنگ تحمیلی در سال 135۹ به صورت داوطلبانه به سوی 
جبهه های جنگ حق علیه باطل روانه و در صف اول جهاد 
قرار گرفت، که سرانجام در 27 اسفند سال 13۶۶ در شهر 
مریوان در عملیات والفجر 10 بر اثر اصابت ترکش مجروح 
که حین برگرداندن ایشان به پشت خط مقدم بر اثر بمباران 
شیمیایی رژیم بعث شهد شیرین شهادت را نوشید و به درجه 
رفیع شــهادت نائل آمد، از همسنگریان ایشان روایت شده 
است وی در جبهه در صف اول خط مقدم و از سنگرسازان 
بی سنگر بوده که فعالیت خود را در خاکریز جبهه تا آخرین 
لحظات زندگی داشته است. یکی از همرزمان ایشان از وی 
پرسید که شما چندین سال است در قسمت خاکریزی جبهه 
مشغول فعالیت هستید نمی خواهید به پشت خط برگردید و 
این فعالیت را به همرزمان دیگر بسپارید که شهید فرمودند 
من با ذکر الله اکبر و به فرمان امام خمینی)ره( جهت دفاع 
از خاک این کشور و پایداری دین اسلام آمده ام و تا آخرین 
لحظه به وظیفه ای که به بنده محول شــده با تمام وجودم 

ادامه خواهم داد.
وظیفه شناسی شهید 

 شهید در دفترچه خاطرات خود این گونه نوشته است: 
روزی نامه ای به دست بنده رسید که نوشته بودند فرزند پسر 
عزیزم به دنیا آمده، که با شنیدن این خبر آن قدر خوشحال 
شدم و در پوست خود نمی گنجیدم، از طرف دیگر همرزمان 
عزیزم همه بسیج شدند که مرا زودتر به مرخصی بفرستند 
ولی از آنجایی که می بایســت بخشی از فعالیت خود را در 
خط مقدم تکمیل می کردم نمی توانستم به شهرمان برگردم 
تا اینکه این خبر به گوش فرمانده مان رسید، وی طی خبری 
مرا به خود فرا خواند و گفتند خانواده ات چشم انتظار شما 
هستند، چرا سریع برنمی گردی به خانه! که بنده گفتم اگر 
آن قســمت از خاکریز را به اتمام نرسانیم، عملیاتی که در 
پیش داریم تاخیر خورده و شاید به ضررمان تمام شود، ما 
سه نفر بودیم که یکی از ما شهید شده و همرزم دیگرم به 
تنهایی نمی تواند این کار را به انجام برســاند، قول می دهم 
طی یکی دو شــب آینده این موضوع را به اتمام رسانده و 
سریعتر برگردم، با خواهش اینجانب فرمانده موافقت خود را 
اعلام و پس از پایان فعالیتم به شهرمان برگشتم، از آنجایی 
که می دانستم فرزندم پسر است اسم ایشان به خاطر ارادت 
خاصی که به ائمه اطهار داشتم کنیه امام اولمان ابوالحسن 
را انتخاب نموده بودم و وقتی به خانه رسیدم با وجود اینکه 

دفاع مقدس چنان رویداد بزرگ و تاریخ ســازی 
اســت که طبق فرمایشــات رهبر معظــم انقلاب و 
فرماندهی کل قوا)مدظله العالی(»پنجاه  سال دیگر هم 
بایستی درباره  دفاع مقدّس بنویسیم، بگوییم، توصیف 
کنیم، تشریح کنیم، انواع و اقسام هنرها را به خدمت 
بگیریم، برای اینکه این حادثه  عظیم را تبیین کنیم.«
پیروزي انقلاب اســلامي در ایران خشم استکبار 
جهانــي به ویژه آمریــکا را برانگیخــت، زیرا علاوه بر 
ســرنگوني رژیم شاهنشاهي که حافظ منافع آنان در 
منطقه خاورمیانه محسوب مي شد، عمدتاً با سیاست 
اســتقلال جویانه و نفي سلطه شــرق و غرب منافع 
بین المللي آمریکا را به خطر انداخت. به طوري که با 
 اشغال لانه جاسوسي آمریکا در ایران معارضه جدیدي 

بین انقلاب اسلامي و استکبار جهاني آغاز شد. 
صدام حســین دیکتاتور وقت عــراق با آگاهی از 
راه حــل نظامــي آمریکا علیه ایران همــواره با طرح 
ادعاهاي واهي، مبني بر حاکمیت بر اروندرود و استرداد 
جزایر ســه گانه و... خود را به عنوان کاندیداي حمله 
نظامي در منطقه مطرح مي نمود و براي جلب اعتماد 
آمریکا شرایط سیاسي، اقتصادي و نظامي خود را به 

نحو مطلوبي بهبود بخشید.
بررسي شرایط ویژه اي که نیروهاي مسلح جمهوري 
اسلامي ایران به ویژه نیروي زمیني ارتش در آغازین 
روزهــاي جنگ تحمیلي عراق علیه ایران با آن روبرو 
بود، مي تواند ما را به فهم عمیق تر و درک کامل تري 
از واقعیت هایي برســاند که شــالوده  هشت سال از 
بحراني ترین و مهم ترین برهه هاي تاریخ انقلاب اسلامي 
ایران را تشکیل مي دهد. اگر چه در این باره کتاب هاي 
فراوان نگاشته شده و مقالات متعدّدي به رشته  تحریر 
در آمده است، لیکن با بررسي جامع از پیشینه  مکتوب 
دفاع مقدس به ویژه پس از مراجعه به پیشکسوتاني 
که روزگاري در کســوت سربازي انقلاب، فرماندهي 
یگان هاي نیروهاي مســلح جمهوري اســلامي را بر 
عهده داشته و تاریخ سازان و افتخار آفرینان این برهه 
از تاریخ انقلاب اسلامي بوده اند، به خوبي در مي یابیم 
که واقعیت هاي بسیاري از این دوره یا ناگفته مانده یا 

کمتر به آنها پرداخته شده است.
جمهوري اسلامي ایران در طول یك سال و هفت 
مــاه قبل از وقوع جنگ تحمیلي عــراق علیه ایران، 
با فشــارهاي برون مرزي متعــددي از قبیل جنگ 
تبلیغاتي- سیاسي- رواني، محاصره اقتصادي، بلوکه 
کردن دارایي هاي ایــران، تهدیدات نظامي )مداخله 
نظامي در طبس و...(، تحریف ماهیت انقلاب اسلامي 
در عرصه بین المللي، دامن زدن به تروریسم و نا امني 

داخلي و حمایت از آن، روبرو بوده است.
هدف از این اقدامات، بدبین ساختن افکار عمومي 
جهان نسبت به انقلاب اسلامي، جلوگیري از شناسایي 
سیاسي جمهوري اسلامي و فراهم ساختن زمینه هاي 
جنــگ علیه ایران بود. هــدف مهم دیگر این بود که 
نگذارند نهضت امام خمیني)ره( به عامل تأثیرگذار در 

تعیین نظم راهبردی در جهان تبدیل شود.
وضعیت نیروهای مسلح ایران

 قبل از شروع جنگ 
جنگ در حالي آغاز شد که هنوز بیش از 1۹ ماه 
از پیروزي انقلاب اســلامي در ایران نگذشته و نظام 
جمهوري اســلامي تثبیت نشــده بود و در گوشه و 
کنار کشــور حوادث مختلفي روي مي داد که امنیت 
ملي کشــور را تهدید می نمود و یکپارچگي و آرامش 
آن را در معرض خطر قرار مي داد. ســپاه پاســداران، 
کمیته هاي انقلاب اســلامي و نیروهاي مردمي هنوز 
انســجام و تجهیزات کافي و سازمان یافته اي نداشته 
و از لحــاظ آموزش هــاي نظامــي در مراحل اولیه و 
ابتدایي قرار داشتند و تصور روشني از توان و کارآیي 
خود نداشتند؛ ارتش جمهوري اسلامي ایران در حال 
انطباق خود با ارزش ها و هنجارهاي انقلاب و درگیر با 
مسائل ناشي از تجدید سازمان و به ویژه پاکسازي هاي 

اروندرود با عمق زیاد و جریان تند آب، و مخصوصا با جزر و مدهای شکننده اش، آبراهی برای کشتی های 
بزرگ است. همین ویژگی سبب می شد تا کارشناسان نظامیِ عراق و حامیان غربی و عربی اش، انجام هرگونه 
عملیات و عبور نیروهای ایرانی، از این رودخانه را غیرممکن بدانند. با این حال در سال ۶4 نیروهای غواص 
ما، با انجام عملیات پیچیدۀ والفجر ۸ از اروند عمیق و عریض گذشــتند و وارد بندر ســوق الجیشی »فاو« 
شدند. با این پیروزی بود که اسم فاو سر زبان مردم دنیا افتاد و تا مدتی سوژۀ شبکه های خبری بود. قبل از 
آن حتی بسیاری از تحصیل کرده های خودمان هم، نامش را نشنیده بودند. آزادسازی فاو، ضربۀ مهلکی به 
صدام وارد کرد، تا جایی که خوف از سقوط دیکتاتور عراق، به جان حامیان جهانی و خصوصا منطقه ای اش 
افتاد و آمریکا خودش وارد جنگ علیه ما شد. برخی از مسؤلین جنگ و چهره های شاخص نظامی ما، ورود 
مســتقیم آمریکا به صحنۀ جنگ را به عنوان یکی از دلائلِ قبول آتش بس و پذیرش قطعنامه سازمان ملل 
می دانستند. قبول همان قطعنامه ای که حضرت امام)ره( از آن به جام زهر تعبیر کردند. آنهایی که می خواهند 
بدانند چه کسانی سبب شدند تا حضرت امام، قطعنامۀ 5۹۸ را بپذیرند و به تعبیر خودشان، این جام زهر 
را سربکشند، باید به کتاب پژوهشی و ارزشمند »راز قطعنامه 5۹۸« نوشتۀ کامران غضنفری مراجعه کنند. 
نویســنده با ارائه اسناد و مدارک متقن و مستدل، نشــان می دهد که افرادی شاخص و نزدیك به حضرت 
امام)ره(، سبب ساز شرائط و زمینه هایی در جنگ شدند که امام بزرگوار)ره( راهی جز قبول قطعنامه نداشتند 
و به عبارت دیگر؛ آن شرائط و زمینه ها را بر ایشان تحمیل کردند. وگر نه هیچ انسان مختاری، با ارادۀ خود 
جام زهر نمی نوشد. انتخاب »جام زهر« توسط حضرت امام، کاملا هوشمندانه بود، تا نکته دانان و رازجویان، 
پرده از روی حقیقت قبول آتش بس بردارند. شعار امام، »جنگ جنگ تا رفع فتنه از جهان« بود. در اینجا 
جهان از دیدگاه حضرت امام، جبهۀ جهانی استکبار یا همان چهل و چند کشوری بود که از صدام، در جنگ 
علیۀ ایران پشتیبانی مادی و معنوی می کردند. حضرت امام هرگز با جهان سرِ جنگ نداشت. البته در یکی 
دو سال پایانی جنگ، بر اثر فشارهای همان اشخاص تأثیرگزار در وضعیت دفاع مقدس، حضرت امام شعار 
اولشــان را به »تنبیه متجاوز« تنزل دادند، که آن هم هرگز اتفاق نیفتاد. در طول عمر انقلاب اســلامی، هر 
جا که دولتمردان و سیاسیون، از اصول انقلابی امام و مقام معظم رهبری عدول کرده  و غافل از ظرفیتهای 
درونی نظام، با جبهۀ استکبار پشت میز مذاکره نشسته اند، ما قافیۀ منافع ملی را باخته ایم. قرارداد الجزایر، 
قرارداد 5۹۸ و این اواخر قرارداد بی سرانجام برجام، از جملۀ غفلتهای بزرگ اهل سیاست و دیپلماسی بود. 
وگرنه در قاموس انقلابیون و بر اســاس منطق تکلیف مداری، چیزی به نام شکست و یا باختن قافیه وجود 

ندارد...، انگار از سفر و سفرنامه نویسی دور شده ایم!
توی اروند، چند فروند قایق ماهیگیری عراقی مشغول صید بودند. دو سه تا هم با سرعت نسبتا بالا، در 
طول رودخانه می رفتند و می آمدند. از علامت های روی بدنه شان، پیدا بود که از یگانهای نظامی یا مرزبانی 
عراق هستند. از ساحل خودمان، بزرگ ترین ساختمانی که داخل شهر فاو دیده می شد، مسجدی بود با دو 
منارۀ بلند و گنبدی نســبتا بزرگ. نزدیك مســجد، جایی میان رودخانه، مجسمۀ قایق بزرگِ غرق شده ای 
را ســاخته بودند که فقط دماغۀ قایق، بیرون از آب بود. به نظرم رسید که عراقیها می خواستند با این قایق 
مغروق، نشان بدهند که نیروهای ایرانی را در والفجر ۸ شکست داده اند! ادب و نزاکت، دهان آدم را می بندد 
که چیزی بار صدام کند. صدام اگر مرد جنگ بود، جلوی یانکی ها می ایســتاد تا او را با خفّت و خواری، از 

توی خلا و مبال بیرون نمی کشیدند! باز هم باید بگذارم و بگذرم...
                    خوش بود گر محك تجربه آید به میان 

                                                                  تا سیه روی شود هر که در او غش باشد

برادرم به نامش خیلی علاقه داشــت. همیشه می گفت: »من به نامم علاقه دارم، چون پدرم علی و 
مادرم زهراست.« 

وقتی به شهادت رسید و می خواستند پیکرش را به خاک بسپارند، اصرار کردم که می خواهم صورتش 
را ببوسم؛ اما به من اجازه نمی دادند! 

 بالاخره با التماس فراوانم در تابوت را باز کردند. از چیزی که می دیدم متعجب شــدم! برادرم ســر 
بر بدن نداشت! 

گفتند سرش بر اثر اصابت ترکش از بدن جداشده است. 
این روزها هر وقت یاد آن صحنه می افتم به برادرم غبطه می خورم. توی دلم می گویم: »چه سعادتی 
داشتی که هم نام امام حسین )ع( بودی و پدر و مادرت نیز هم نام پدر و مادر ایشان بود. آخرش هم 

مثل مولای کربلا سرت را در راه خدا هدیه دادی.« 
 *خاطره ای از شهید حسین بانپور 
*راوی: مریم بانپور، خواهر شهید

داستان استثنائی کشتی ستاره آبادان
حبیب احمدزاده

می خوانند به راه انداخت و در تمام این مدت آب این رودخانه  شــیرین، بی توجه به نام گذاریِ عربی یا فارســی اش، و یا 
کمترین ســود برای هردو کناره به راهِ خود ادامه داد و بیهوده تر از قبل به دریای شــور می ریخت. من در کوچه ای در 
کناره  این رودخانه به دنیا آمدم که اگر تنها هزار متر آن سوتر زاده می شدم، اکنون نه براي هم وطنان ایرانی بلکه براي 
هم وطنان عراقی ام این مقاله را می نوشــتم. دقیقا به همین ســادگیِ برگ زدنِ این صفحه به صفحه  بعد توسط شما. 
در 15سالگی متوجه شدم که این نام گذاری ها باعث چه جنگ هایی در جهان شده؛ خلیج فارس، خلیج  عربی، کشمیر 

هند، کشمیر پاکستان و...
در 15ســالگی و در شــروع جنگ، کشتی پدرم در رودخانه  اروند ناپدید شد و تا 30 سال هرگز اثری از آن یافت 
نشد. در خانواده  ما یك مفقودالاثر همیشگی وجود داشت و آن هم کشتی »ستاره  آبادان« بود. پدرم که به ناخدا حیدر 
مشهور بود، تا پیری اش هنوز چشم امیدی به پیدا شدن کشتي اش داشت، انگار که از ترس فرزندی را در میانه  آتش 

و خون و جنگ، رها کرده و این کابوس بی خبری هرگز رهایش نکرد.
البته یك بار برای استثنا در تمام عمر این دریا ، مردمانی چندسالی از این بحر از عمد صیدی نکردند ،درست در 
سال آخر جنگ یك هواپیمای مسافربریِ ما بر فراز خلیج فارس سرنگون شد و 2۹0 مسافر غیرنظامی کشته شدند و 
به فرماندهِ ناو )وینسنس(، که به پشتیبانی از صدام در آب های دریایی ما حضور پیدا کرده بود، مدال افتخار هم دادند. 
در این ماجرا جســد دهها تن از این شــهدا هرگز پیدا نشدند و خانواده های آنان برای اولین بار خوردن ماهیان دریا را 
تا مدتها تحریم کردند، شاید که ماهی تناول شده خود از پیکر پاک این شهیدان و عزیزانشان سدجوع کرده باشد. و 
من همیشه به پدرم زدن این هواپیما و دادن این مدال را مثال می زدم تا با نسبتی جدید از بار گناهِ نکرده  رهاکردن 

کشتی اش کاسته شود. 
من مدالی برای او نداشتم، ولی آن قدر غیرت فرزندی در من باقی بود که از بصره تا دهانه  رودخانه  مرزی را با غواص 
بارها بگردم تا بالاخره کشــتی اش را آرام ولی زخم خورده چونان آن کودک مهاجرســوری غرق شده این بار در میانه  
رودخانه و در میان دوشــهر آبادان و خرمشــهر پیدا کنم. لحظه عجیبی بود که آن غواص به زیر آب رفت و دســتش 
را به آرم برجسته کشتی زد و سه بار به علامت تایید طنابش را کشید که بزرگترین نشان آن یوسف گمگشته برای 
پدر، همین برجســتگی آرم بود. پس عکســی با سونار از آن گرفته و در بستر بیماری در بوشهر برایش بردم. لبخندی 
زد.لبخندی برای ثبت ابدیت در زندگانی فرزندش ، شــش ماه بعد عکس کشــتی اش بر مزار او برجســته حك شد با 
آرامشی که در دلش از پیدا شدن کشتی داشت ولی به هرحال کشتی ستاره آبادان هنوز در میانه  رودخانه آرمیده بود. 
سال بعد، در سی امین سالگرد جنگ، به یادبود کشتیِ ناکام پدر و همه  کشتی ها و آرزوهای ناکامِ آدم ها و مردمان 
دو ســمت رودخانه، کودکان عراقی و ایرانی دو ســمت رودخانه را به جشنی بزرگ دعوت کردیم؛ با حاج سعید سیاح 
طاهری که بعدها در مقابله با داعش به شهادت رسید ،جشنی روی رودخانه و درست بر عرشه  یك کشتی زیبا. وقتی 
در میان هلهله و شادیِ کودکانِ دو سمت رودخانه و همه شرکت کنندگان و هنرمندان سینما، جانبازان و اسرای جنگ 
و خانواده های شهدا و مفقودان همگی فارغ از نام  و از هر دو کشور، کشتی دوستی همچون کشتی نوح از فراز کشتی 
پدرم می گذشــت، هیچ کس جز حاج ســعید عزیزم نمی دانست که چگونه در آن قعر رودخانه، ستاره آبادان ،همچون 
ققنوسی و یا بهتر بگویم یوسف، از چاه سر به در آورده و بی کینه ای از برادرانش بهتر از گذشته به راهش ادامه می دهد 

و این دفعه به جای کالا، همه انسانیت را همراه می برد. 
اکنون یاد گرفته ام که چگونه می توان داســتان هزاران باره غرق کشــتی ستاره آبادان را به یك داستان استثنایی 

و جادویی تبدیل کرد. 
اکنــون یــاد گرفته ام همان طورکه ما ایرانیان فارس زبان به این مایع حیات بخش »آب« و عرب زبانان به عربی 
»ماء« می نامندش و انگلیس زبانان »واتر«ش می گویند، من نیز می توانم به رودخانه  مرزی شهرم قاطعانه و همیشگی 
»اروندرود« بگویم و دوست عربم در آن سوی رودخانه »شط العرب«. و هرکدام نیز با جدیت به این اسم ها عشق بورزیم، 
ولی آنقدر از آن جنگ خونبار درس آموخته باشیم که بار دیگر به مانند بچه ها نگذاریم غریبه ها تحریك مان کنند تا 

بر سر این کلمات دعوا کنیم. من که یاد گرفتم، امیدوارم صدام ها نیز این را یاد بگیرند.

قافلۀ شوق )20(
منصور ایمانی

 چه سعادتی! 
مریم عرفانیان

شهید سیاح طاهری
دبیر جشن کشتی دوستی ایران و عراق

با آغاز تجاوز گسترده رژیم بعث عراق به ایران در شهریور 59، ملت ایران با هدایت های رهبر بزرگ انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی)ره( 
برای دفاع از ســرزمین خویش و اعتلای اسلام به سوی جبهه ها رهسپار شد. تاریخ هشــت سال دفاع مقدس ایران سرشار از پیروزی ها، 
شکست ها، غم ها و شادی های بسیاری است که جشن آغاز سال نو یکی از این شادی ها در دل سخت ترین و بحرانی ترین شرایط یعنی جنگ، 

رنگ و بوی دیگری به خود می گیرد.
در هشت سال دفاع مقدس، هشت بهار بر مردم ایران گذشت که طی این سال ها بسیاری از رزمندگان در کنار خانواده نبودند و در جبهه ها 
سال را نو می کردند و یا با فرارسیدن هر بهاری در این هشت سال خانواده هایی بودند که تنها قاب عکس پدر یا برادر شهیدشان زینت بخش 

سفره هفت سین شان می شد.
آری صفحه فرهنگ مقاومت این هفته به سراغ مردی رفت که شب عید را در کنار خانواده نبود.....

سید محمد نورایی

سنگرساز
بیسنگر

به بهانه بزرگداشت
 شهید علی لطفعلی نژاد

اســم برای او انتخاب نموده بودند ولی بنده اســمی را که 
انتخاب کرده بودم را برای او در نظر گرفتند.
ارادت شهید به مادر

مادر شــهید از فرزند شــهیدش می گوید: پسرم علی 
لطفعلــی نژاد در همان ســال های اول کودکی پدرش را از 
دســت داد و چون فرزند پســر بزرگ خانواده بود تمام بار 
خانــواده به دوش او افتــاد. وقتی با خودم خاطرات علی را 
از کودکــی تا بزرگی او بررســی مي کنم مي بینم علی بچه 
خاصــي بود. یادم مي آید وقتي بچه بــود او را به بازار برده 
بــودم و اصرار مي کردم که یك خوردني برایش بخرم، ولي 
او با همان حالت کودکانه خودش پیشنهادم را رد مي کرد. 
علی از همان سن 10 سالگي رفتن به مسجد را شروع کرد 
و شاگرد هیئت مسجد شد. بدون اینکه خانواده از او بخواهد 
که برود مســجد، خودش اهل این برنامه ها بود. پســرم در 
مقطع حساس نوجواني خیلي ســر به زیر وکم توقع بود و 
هر جا مي رفت از او نمي پرســیدم کجا رفتي چون از پسرم 
مطمئن بودم. هر وقت از بیرون برمي گشــت، دست من را 
بوسه مي زد که من مي گفتم این چه کاري است؟ مي گفت 
مي خواهم ایمانم را افزایش دهم. من همیشــه در کارهاي 
علــی مي ماندم و به خدا مي گفتم او چطور چنین بینش و 
تفکري دارد و جواب تعجب و پرســش هایم را وقتي گرفتم 
که علی به شهادت رسید. با خودم کنار آمدم خانواده هایی 
هستند که سه شهید و چهار شهید دارند من یکی از پسرانم 
را می خواهم فدای اسلام کنم. و توانستم راضي شوم علی به 
جبهه برود.هرچه خدا خواست همان مي شود و اگر قسمت 
من باشي برمي گردي و اگر قسمتت شهادت است مبارکت 
باشد و این آخرین کلام من و پسرم در لحظه جدا شدن از 

یکدیگر بود و علی با خوشحالي رفت.
همســر شــهید لطفعلی نژاد نیــز در صحبت هایش 
چنین می گوید: شــهید لطفعلی نــژاد محبوبیت خاصی 
بین خویشــاوندان و اقوام داشت، او در انجام تکالیف الهی 
کوتاهی نمی کرد و هیچ گاه نماز شب او ترک نمی شد، شهید 
لطفعلی نژاد می گفتند: »درست است کار می کنیم اما کار ما 
باید جهت داشته و مسیرش به سمت خدا باشد.« همسرم 
می خواســت آنچه خود از سرچشمه حیات به دست آورده 
بود را در اختیار دیگران قرار دهد تا آنها هم از آن استفاده 
کنند و معتقد بودند اگر کار می کنید باید کار شــما مسیر 

خدایی داشته باشد.
ولایت مداری خانواده های شهدا 

 همسر شهید می گوید: با توجه به اینکه خانواده شهدا 
بهترین داشته ها و عزیزان خود را در راه خدا و اسلام برای 
تقویت نظام جمهوری اســلامی دادند، روحیه حق طلبی، 
حق جویــی و ولایت مداری ما به خاطر پشــتوانه محکمی 
به نام اســلام و ولایت فقیه است، مطمئن هستم اگر شهدا 
و همسر شهیدم دوباره برگردند بازهم به همان مسیر خود 
می روند و خانواده شــهدا هم حاضر هســتند در این راه از 

عزیزان خود بگذرند.
دلتنگ بابا

فرزند شــهید دلتنگی های خود را اینگونه با شــعری 
می گوید:

پدرم می دانی
سالها و ماههاست که دلتنگ توام

آرزو دارم باز
با تو باشم بابا

مادرم می گوید: پدرت در همه جا همراه ماست
و خودت می دانی

خواب هایم همگی وقف تو اند.
پس

»تا ابد منتظرم« 
به من یاد دادی که همیشه با یاد خدا کارهایم را آذین 

دهم و جز نامش افتتاحی نجویم و نگویم.
پس به نامت ای مهربان ترین مهربانان

بابایم سلام
گفته اند حرف دلم را برایت بنویسم. ولی مگر می شود 

یــك دنیا حــرف را در یك کاغذ کوچــك جای داد؟! 
حرف های ناگفته بسیار دارم که با تو بگویم. از دلتنگی 
هایم و از خاطرات فراموش نشــدنی و از روزهای با تو 
بودن. از گریه های پنهانی مادر، از عکس پر از خاطرات 

روی دیوار.
خیالــت راحت، همه هوایم را دارنــد. اما، دلم در 
هوای توست.آخر هفته ها به هر بهانه ای راهی مزار پاکت 
می شوم تا بیایم و با تو حرف بزنم.جایی که آخرین بوسه 
را بر پیشانیت نشاندم؛ و آن لحظه، زیباترین، سخت ترین 

و باشکوه ترین لحظه زندگی ام بود.
پدرم!آن روز با تو مردانه عهد بستم که چنان باشم 
که همه بگویند: »این یادگار شهید است« و مایه افتخار 
تو باشم. سخت است ولی با تو می توانم.پس یارم باش.

دست نوشته ای از شهید
از دســت نوشته های شهید بزرگوار: ورود من به این 
عرصه در جنگ کردستان شکل گرفت. مهر ماه 5۹ جنگ 
سردشت شــرایطی حاد به خود گرفت. سر کلاس خبر 
بریده شدن سر چند پاســدار شهید را شنیدیم. خبری 
تکان دهنده بود. کســانی که از حضرت امام)ره( تبعیت 
می کردند کلاس را تعطیل کردند و عازم جنگ کردستان 
شدند و با چند تن از دوستان عازم منطقه شدیم. شهدای 
کردســتان و رزمندگان آن دوران بســیار مظلوم بودند. 
دولت و ریاست جمهوری با آنها همراهی نمی کرد و تنها 
به عشــق امام)ره( و تبعیت محض از رهبری در منطقه 
حضور داشتند تا تکلیف خود را انجام دهند. بنده حضور 
در منطقه را تکلیف می دانســتم. فرق نمی کند ســنگر 
جبهه های انقلاب در کجای کشــور قــرار دارد و تمامی 

مردم در جبهه بزرگ انقلاب اســلامی باید از سنگر خود 
به خوبی پاســداری کنند؛ همانطور که امام)ره( فرمودند 
تا قبل از جنگ، چنین متاعی به ملت ما هدیه نشده بود. 
کشورمان در دنیای امروز داعیه استقلال واقعی داشت و 
دارد و تنها کشــوری که امروز قادر است استقلال واقعی 
را ادعا کند نیز، ایران اســلامی است و چنین متاعی در 
اختیار ما قرار گرفته بود. این اشتیاق درونی برای حضور 

در جبهه ها همواره جوشش داشت. 
یکی دیگر از خاطرات شــهید که در دفترچه خاطرات 
این شهید نوشته شده است این است: بهترین صحنه ای که 
از جبهه رفتن در ذهنم حك شده زمانی است که از جبهه 
برمی گشتم و فرزند دو ساله ام هر وقت مرا در کوچه می دید 
سراســیمه به سوی من می دوید و در کوچه فریاد میزد بابا 
آمد که من از خوشحالی اشك در چشمانم حلقه می زد و او 

را با تمام وجودم در آغوش می گرفتم.
روایتی از شهید

در عملیات نزدیکی هاي صبح بود که به مواضع مورد 
نظر خود در عمق خاک عراق رسیدیم. بچه ها با اینکه ساعتها 
پیاده روي کرده و با دشــمن درگیر شــده بودند، با روحي 
سرشار از ایمان و نشاط به نماز صبح ایستادند. آتش دشمن 
از هر طرف مي بارید. در ا ین میان نماز شهیدی توجهم را 
جلب کرد. او با عرفاني خاص در حالي که ســلاحش را بر 
زمین گذاشته بود، پوتین به پا به نماز ایستاد. اندکي بعد به 
سجده رفت. قدري گذشت، دیدم سجده اش خیلي طولاني 
شــد. نزدیك تر رفتم، فکر کردم از خستگي به خواب رفته 
است اما دیدم بر اثر ترکشي که به او اصابت کرده، در حال 

سجده به شهادت رسیده است!
وصیت نامه شهید

 بســم الرب الشهدا و الصدیقین. سلام خدمت خانواده 
عزیزم و مادر بزرگوارم، برادر و خواهرانم و تمامی دوســتان 
و آشنایان، بدانید این مسئولیت ها امانت است و جمهوری 
اسلامی ما را امین دانسته و به ما مسئولیت واگذار کرده پس 
ان شاءالله کوشا باشیم که بتوانیم امین در امانت باشیم. سعی 
کنید که همواره راستگو، صدیق و درستکار باشید. و کوشش 
کنید که یاوران خوبی برای رهبر انقلابمان باشید و از شما 
می خواهم تمام قدرتتان را جهت حفظ انقلاب صرف نمایید 

و لحظه ای خستگی به خود راه ندهید.
امــروز عملیات در پیش داریم از این رو لازم دانســتم 
وصیتی بنویســم و در آن به نکاتی اشاره نمایم. در ابتدا از 
همســر عزیزم می خواهم صبور و پایدار باشد، و در تربیت 
فرزندمان اهتمام بورزد، از شهادت من خوشحال باشند. از 
خانواده عزیزم می خواهم به جای گرفتن مراسم برای بنده، 
هزینه آن را صرف فرستادن مادرم و همسرم به مکه مکرمه 
کنند. در آخر با خون خود می نویسم تا آخر این انقلاب هیچ 

چیز مانع تلاشم نمی شود.
همه دعوتیم به میهمانی شهید

فردا بزرگداشــت شهید لطفعلی نژاد برگزار می شود و 
فرصتی اســت برای قدرشناســی از ایثارگری او. آری، این 
وقت را مغتنم شــمارید و به مجلس پاسداشــت شهید در 

14 محرم بیایید.
گرامیداشــت هفته دفاع مقدس و تکریم ایثارگران و 
بزرگداشت شهید علی لطفعلی نژاد، فردا دوشنبه دوم مهر 
از ساعت 10 صبح در تالار اجتماعات نیروگاه سیکل ترکیبی 

پاکدشت برگزار می شود.

مروری بر روزهای آغاز دفاع مقدس

آمریکا چگونه صدام را در شروع جنگ حمایت کرد؟
نیروي انساني خود و در عین حال به شدت درگیر رزم 
در مناطق آشــوب  زده و ناآرام در شرق، غرب، شمال  
غرب، جنوب  غرب و پاره اي مناطق شمالي کشور بود. 
ارتش جمهوري اســلامي ایــران پس از پیروزی 
انقلاب اســلامی در شرایط ســخت و نامناسبي قرار 
داشــت. آن زمان ارتش تنها نیروي نظاميِ ســازمان 
یافته و با دانش نظامي و تجهیزات مناســب بود که 
انتظار دفاع از مردم و میهن از ارتش وجود داشــت. 
نیروي زمیني ارتش که اســتعداد آن از حدود 2۸5 
هزار نفر بود به حدود 150 هزار نفر و قدرت عملیاتي 
آن به چهار لشکر با آمادگي رزمي پایین کاهش یافته 
بود، عملًا با دو سوم توان و استعداد خود نیز در غائله 

کردستان و آذربایجان غربي درگیر بود.
در این وانفســا ارتش جمهوری اســلامی ایران 
علی رغم مشــکلات و ناملایمات تحرکات مرزی را 
دنبــال می کرد و گزارش هــای لازم را به مقامات و 
مســئولان ذی ربط ارائه و وظیفه و ماموریت خود را 
در تهیه طرح عملیاتی برای مقابله با حمله دشمن 
انجــام می دهد و در تاریخ 2۸/آبان/135۸دســتور 
تهیه طرح عملیاتی را به نیروهای زمینی، هوایی و 
دریایی ابلاغ نمود که متعاقب آن نیروی زمینی طرح 
ابوذر، نیروی هوایی طرح البرز و نیروی دریایی طرح 

ذوالفقار را تهیه کردند.
ارتش عراق زیر فشار نیروهاي ایران به اجبار ناچار 
به توقف و تثبیت در مواضع نامناسب تاکتیکي شد. به 
استناد مندرجات روزنامه  کیهان مورخه 135۹/7/۸ 
خبرگزاري آسوشیتد پرس در نهمین روز از آغاز تجاوز 
عــراق به ایران از اعزام هواپیماهاي آواکس)رادارهاي 
پرنده( آمریکا به منطقه  خلیج فارس جهت کســب و 
ارســال اطلاعات نظامي به ارتش عراق گزارش داده 
بود. ارتش عراق نیز با این پشتیباني ها حملات خود 
را ادامــه داد و در مقابــل این حملات، نیروي هوایي 
کشــورمان حملات خود را ضمن پشــتیبانی هوایی 
نزدیك از نیروهای سطحی درگیر با متجاوزان بعثی 
در سرتاسر مناطق  اشغالی، توان رزمی خود را متوجه 
انهدامِ تأسیسات حیاتي اقتصادي و نظامي دشمن کرد 
و با هدف قرار دادن پالایشگاه های کرکوک، خانقین، 
دوحــه بغداد، کارخانجات پتروشــیمي بصره و زبیر، 
پل هاي تنومه، القرنــه، ام القصر، پادگان هاي رواندوز 
و زاخو، تأسیسات نفتي کرکوک، موصل، رادار زبیده، 
تأسیســات برق سدهاي دوکان و در بندیخان، تلمبه 
خانــه عین الزاله و صدها هــدف نظامي و اقتصادي 

دیگر صدمات ســنگیني بر پیکر اقتصادي و نظامي 
دشمن وارد کرد. این اقدامات پس از گذشت 10 روز 
از آغاز تجاوز، مبین شکســت راهبرد عراق در حمله 

به خاک ایران بود. 
در یك ماه اول جنگ، نیروي هوایي ارتش تقریباً 
تمامي اهداف از پیش تعیین شــده در خاک عراق را 
بمباران کرده بود و با پروازهاي شناسایي خود بر فراز 
خاک دشــمن سعي در شناسایي اهداف جدیدي در 

عمق خاک دشمن بود. 
به دلیل ترس از واکنش سریع یگان های عملیات 
هوایی و پدافند هوایی نیروی هوایی ارتش، عملاً امکان 
هــر گونه آزادي عمل را در تحرکات هوایي از نیروي 
هوایي دشمن ســلب گردید و رژیم عراق از روزهاي 
آغازین دومین ماه نبرد از اجراي عملیات موثر و عمده  

هوایي در روند جنگ تحمیلي باز ماند.
نهاجا علاوه بر انجــام موفقیت آمیز مأموریت های 
متعدد برون مرزی علیه منابع حیاتی، حساس و مهم 
دشمن بعثی، در تمامی عملیات های نیروهای سطحی 
)نزاجــا و نداجا( علیه نیروهای متجاوز عراقی و یا در 
جلوگیری از پیشــروی، تثبیت و شکســت نیروهای 
زمینی و دریایی دشــمن در یــك ماه اول جنگ در 
سرتاسر مرز 13۶5 کیلومتری ایران و عراق، با تمام قوا 
از نیروهای خودی)زمینی و دریایی(، پشتیبانی هوایی 

نزدیك مفید و موثر انجام  داد ه است.

نیروی دریایی ارتش
 در آغازین روزهای دفاع مقدس

از همان روزهای اول جنگ و حتی قبل از شروع 
جنــگ، یگان های ناو تیپ هشــتم نیــروی دریایی 
ارتش در خرمشــهر مســتقر بودند که چهار فروند 
از ناوشــکن های این نیرو به دلیل وجود تهدیدهای 
دشمن که به طور مرتب رصد می شد و احتمال تجاوز 
نظامــی ارتش عراق به ج.ا.ایران متصور بود، طی یك 
اقدام هوشــمندانه این ناوشــکن ها را از خرمشهر به 
مناطق دیگر گســترش دادند تا در بندر خرمشــهر 

محبوس نشوند. 
 هواناوهای نداجا را هم که در خســروآباد آبادان 
مستقر بودند، قبل از شــروع جنگ تحمیلی در 31 
شهریور 135۹ه ش به مناطق عملیاتی دیگر گسترش 
داده شدند. جابه جایی به موقع بخشی از توان و آمادگی 
رزمی نداجا از منطقه  خرمشــهر به مناطق دیگر در 
خلیج فارس، امکان رویارویی با نیروی دریایی دشمن 
بعثی را فراهم آورد که این موضوع نشان از هوشیاری 

و هوشمندی نیروی دریایی ارتش در آن زمان می باشد. 
در روز 31 شــهریور که عراق به خرمشهر حمله 
همه جانبــه انجام داد، یگانی از تکاوران عملیات ویژه 
نداجا در آنجا مســتقر بود تا تحرکات ضد انقلاب را 

تحت نظر داشته باشد.
بلافاصله پس از تجاوز ارتش عراق به کشور، یك 
گردان از تکاوران گسترش یافته قبلی، دوباره به منطقه 
خرمشهر منتقل شد و دشمن که می خواست سه روزه 
خرمشــهر را تصرف کند، یگان های عملیاتی-رزمی 
نداجا با همکاری و مشارکت یگان هایی از ژاندارمری 
آبادان و خرمشــهر، دانشــجویان اعزامی از دانشکده  
افســری نزاجا، نیروهای مردمی و بســیج مستقرّ در 
خرمشــهر توانســتند به مدت 34 روز در خرمشهر 

مقاومت کنند. 
خرمشــهر از نظر سوق الجیشی برای عراق بسیار 
با اهمیت بود و بلافاصله آنها آمدند برای اینکه عقبه 
خرمشــهر را قطع کنند و جاده خرمشهر - ماهشهر 
و خرمشــهر - اهواز را تهدید کنند تا خرمشــهر را 

تصرف کنند.
دشــمن با نیروهای زیادی حملــه کرده بود، اما 
تــکاوران نیروي دریایي با همکاری ســایر نیروهای 
ارتش، ســپاه و بســیج مردمی 34 روز در خرمشهر 
مقاومت کردند و واقعــاً این یکی از برگ های زرینی 

است که در تاریخ کشور بی سابقه است. 

در ادامه جنگ هم نیروی دریایی ارتش نخســتین 
نیرویی بود که توانســت به اهداف نهایی دفاع دریایی 
جنگ در هشــت ســال دفاع مقدس دست پیدا کند. 
یعنی در همان عملیات »اشکان« و بعد عملیات »شهید 
صفری« که فاز نهایی آن عملیات افتخار آفرین»مروارید« 
بود که از همان روزهای ابتدایی جنگ شروع شد و نیروی 
دریایی عراق را به طور کامل منهدم کرد و تا آخرین روز 
جنگ نداجا این سیادت دریایی را در خلیج فارس داشته 
و در هفت آذر 135۹ توانست تکلیف نیروی دریایی عراق 
را یکسره بکند به طوری که حتی نتوانستند تا پایان جنگ 

هم در خلیج فارس عرض اندام کنند. 
نیروهای ســه گانه  ارتش ج.ا.ایران قبل از تهاجم 
نظامی عراق به ج.ا.ایران باقی مانده  ارتش بزرگی بوده 
که رژیم سابق ایران، در پیش از پیروزی انقلاب اسلامی 
آن را تشــکیل داده بود. این ارتش برخی تسلیحات 
پیشــرفته  آمریکایی و غربی را به همــراه انبوهی از 
تدارکات نظامی در اختیار داشت. در حالی که قابلیت 
و توانایی رزمی نیروهای نظامی به دلیل تصفیه انقلابی 

لطمــه خورده بود، ولی وجود انــواع جنگ افزارها و 
تجهیزات قابل توجــه در نیروهای ارتش و انبارهای 
تدارکاتی آنها و نیز کارکنــان آموزش دیده و دارای 
مهارت هــای انفرادی و گروهی، توان نظامی و دفاعی 
بالقوه ای را برای کشــور در اختیار داشت که در دوره 
زمانی بسیار کوتاهی قابلیت بالفعل شدن را دارا بود. 
ارتش جمهوری اسلامی ایران آنچه که توان و آمادگی 
رزمی بالقوه در اختیار داشت با تمام وجود در یك ماه اول 
جنگ بالفعل و به منصه  ظهور رســاند و این روند تا پایان 
هشت سال دفاع مقدس با همکاری و مشارکت نیروهای 
ســپاه پاسداران، بسیج مردمی و سایر نیروهای مردمی با 
اخلاص تمام در صحنه های مختلف زمینی، هوایی و دریایی 
همچنان به کار گرفته شــد و در این راه ارتش جمهوری 
اســلامی بیــش از 4۸ هزار لاله گلگون کفن)مســافران 
بهشت( تقدیم به ملت شریف و نظام مقدس ج.ا.ایران نمود 
تا همچنان صلح و امنیت پایدار را در کشــور عزیزمان تا 
به امروز و نیز همچنان در افق های پیش رو شاهد باشیم.

ملتــی پیروز خواهد بود که هیچگاه دشــمن را 
کوچك نشمرد و برای دفاع از خود همواره آماده باشد. 
این آمادگی از یك سو با تقویت بنیه دفاعی در کشور 
صــورت می گیرد و از ســوی دیگر با تربیت نســلی 
مقاوم و میهن دوســت و آشنا با ارزش ها و افتخاراتی 
که مردمان این مرز و بوم پدید آوردند. نســل امروز 
سازندگان فردای این سرزمین هستد. دختران امروز، 
مادران فردا و تربیت کنندگان شیرمردانی هستند که 
می توانند حماسه ای بزرگ همچون دفاع مقدس را رقم 
بزنند. آشناسازی نسل امروز به آنچه ملت ایران برای 
حفظ استقلال و آزادی و تمامیت ارضی سرزمین خود 
انجام داده از جمله دفاع مقدس امری مهم در حفظ 

ارزش ها و ساختن نسلی مقاوم است. 
 یاد خاطره تمامی شــهدای هشــت سال دفاع 
مقدس را گرامی داشــته، ان شــاالله بتوانیم وارثان و 

ادامه دهندگان راه آن عزیزان باشیم.
تهیه و تنظیم: سرهنگ قاسم اکبری مقدم
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